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 خواسته های بازنشستگان 
استان ها  از  کانون عالی 

بازنشستگان تأمین اجتماعی
شرق: دوشــنبه ششــم دی مــاه ۱۴۰۰ جمعی از  �

بازنشســتگان مطالبه گر از ۱۵ اســتان در دفتر کانون 
عالی بازنشســتگان حضور یافتــه و در گفت وگویی 
مفصل و قاطع مراتــب اعتراض خود را به عملکرد 
کانــون، اجــرای تاکنونــی و ناقص همسان ســازی، 
مصوبات و عملکرد سازمان تأمین اجتماعی و دولت 
اعــلام کردند. پیرو نشســت قبلی از همین دســت 
(حــدود یک ماه پیش) که در صورت جلســه آن ۲۲ 
مورد از مطالبات بازنشســتگان قید شده و مقرر شده 
بود هر ماه یک بار جلسه ای برای پیگیری برگزار شود، 
این نشست با حضور ۲۰ نفر از مطالبه گران بازنشسته 
از ۱۵ اســتان برگزار شــد و مطالبه گران موارد زیر را 

خطاب به هیئت مدیره بیان کردند.
۱) قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به درمان 
کامل بیماران بیمه شده، تأمین رایگان دارو و خدمات 
لازم برای درمان و در صورت در دســترس نبودن در 
منطقه، انتقال رایگان بیمار به مراکز درمانی مورد نیاز. 
۲) اجرای همیشگی ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی؛ 
ترمیم و برقراری حقوق مناسب بیمه شدگان و تعیین 
حداقل حقوق متناسب با سبد معیشت. ۳) درمورد 
ماده ۶۹؛ خواهان لغو هر نوع تبعیض میان بازنشسته 
همکار و غیرهمکار ســازمان تأمین اجتماعی شده. 
۴) اعتراض به حقوق های نجومی مدیران ســازمان 
و مدیران شستا. ۵) اعتراض به کم کاری کانون ها در 
انجام وظایف و در برخی موارد شــکایت کانون ها از 
مطالبه گران به مراجع قضائی و انتظامی. ۶) پیگیری 
درمورد افزایــش حقوق بازنشســتگان. بیش از ۷۰ 
درصــد حداقل بگیر هســتند و حداقــل حقوق ۴٫۲ 
میلیونــی به هیچ وجه کافی نیســت. حداقل حقوق 
باید مطابق ســبد معیشت باشــد و سایر سطوح نیز 
بــه همین نســبت افزایش یابد.  ۷) اجــرای کامل و 
همیشــگی همسان ســازی. ۲۵ درصــد باقی مانده 
بودجه همسان ســازی که در تعهد دولت بوده، باید 
هرچــه زودتر تأمین شــود و مابقی همسان ســازی 
به طور کامل اجرا و همیشگی بشود.  ۸) الزام کانون 
به پیگیری، پاسخ گویی و بازگرداندن اموال غارت شده 
و ضایع شــده . ۹) اعتراض به نبــود ردیف در بودجه 
۱۴۰۱ دولــت بــرای پرداخت بدهی هــای دولت به 
سازمان تأمین اجتماعی.  ۱۰) لزوم کنترل و حسابرسی 
بر کارکرد هلدینگ شســتا و حقوق مدیران شســتا و 

دیگر مدیران سازمان تأمین اجتماعی. 
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در جلسه هیئت دولت به تصویب رسید
تشکیل کارگروه ویژه توسعه اقتصاد 

دیجیتال با عضویت ۷ عضو کابینه
شرق: با مصوبه روز پنجشنبه هفته گذشته هیئت   �

دولت برای تشــکیل «کارگروه ویژه توســعه اقتصاد 
دیجیتال» به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 
و دبیــری وزیر اقتصاد به  طور عملی افزایش ســهم 
اقتصاد دیجیتال روی ریل توسعه قرار گرفت. به گزارش 
مرکز روابط عمومی و اطلاع رســانی وزارت ارتباطات 
و فنــاوری اطلاعات، به منظــور راهبری و هماهنگی 
توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و دستیابی به سهم 
۱۰ درصدی آن از کل اقتصاد کشــور، مندرج در اهداف 
کلان معماری شــبکه ملی اطلاعات، بنا به پیشنهاد 
رئیس جمهوری و به استناد اصول صدوبیست و هفتم 
و صدوسی وهشتم قانون اساسی، تشکیل کارگروه ویژه 
اقتصاد دیجیتال در هیئت  دولت تصویب شد. ترکیب 
این کارگروه عبارت اند از عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات 
و فنــاوری اطلاعات به عنــوان رئیس؛ سیداحســان 
خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان دبیر؛ سید رضا 
فاطمی امین، وزیر صنعت، معــدن و تجارت؛ حجت 
عبدالملکی، وزیــر تعاون کار و رفــاه اجتماعی؛ امیر 
آشتیانی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛ سورنا 
ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و علی 
صالح آبادی، رئیس کل بانــک مرکزی به عنوان عضو 
کارگروه. توســعه زیرســاخت های اقتصاد دیجیتال، 
بر طرف کردن موانع و شتاب بخشــی به شــکل گیری 
زیســت بوم اقتصاد دیجیتال، حمایــت از پلتفرم ها و 
کسب وکارهای دیجیتال و فناور پایه، بسترسازی برای 
توســعه اشــتغال فناورانه پایه، برطرف کردن موانع 
فعالیــت پلتفرم های ایرانی در ســطح بین المللی و 
توسعه مهارت های الزام آور اقتصاد دیجیتال؛ از جمله 
وظایفی اســت که این کارگروه برای تحقق آنها باید 
تلاش کند. بر اساس این مصوبه، تصمیم گیری درباره 
امور اجرائی در موضوعات مربوط به اقتصاد دیجیتال 
و تصویب و اصلاح آیین نامه و مقررات مربوط به این 
بخش به وزیران عضو کارگروه تفویض شد. براساس 
این مصوبه، به استناد اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی 
جمهوری اســلامی ایران، تصمیمات این کارگروه در 
حکم تصمیمات هیئت وزیران است. تشکیل کارگروه 
ویژه توســعه اقتصاد دیجیتال در دولت سیزدهم که 
با پیگیری وزیر ارتباطــات و فناوری اطلاعات صورت 
گرفــت، حکایــت از اراده و اهتمام جــدی دولت در 
دوره جدید برای توســعه فناوری اطلاعات و اقتصاد 

دیجیتال دارد.

 شــرق: «علی ماجدی»، اقتصاددان و سیاســت مدار نام آشــنایی است که در 
دوره نخست وزیری میرمحسین موسوی هم مســئولیت های مهمی را بر عهده 
داشته اســت. او در آن دوران مشاور اقتصادی نخست وزیر میرحسین موسوی 
و همچنیــن در دوره ای معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده  اســت. 
ماجدی البته ســفیر ایران در آلمان، ژاپن و برزیل هم بوده و به دلیل این تجربه 
پیش تر در گفت وگویی با گروه دیپلماســی «شرق» به طور مفصل از  توسعه ژاپن 
و مقایســه با ایران گفته که در همین گفت و گو بحث به سیاست های اقتصادی 
دوران جنگ در ایران هم کشیده شده و او از سیاست های اقتصادی دولت های 
موســوی سخن گفته است. بخش اقتصادی آن گفت وگو پیش تر منتشر نشد که 
این  روزها با توجه به سیاست های اقتصادی دولت کنونی اهمیتی دوچندانی پیدا 

می کند و امروز و در ادامه منتشر می شود.
 شما هم اشــاره کردید در دولت جنگ سمت اقتصادی داشتید. برخی از  �

مقامات دولت آقای روحانی هم شــرایطی را که بعد از ترامپ درگیر بودیم، 
به جنگ اقتصادی تشــبیه کردند. ســال های اقتصادی بــدی را گذرانده و 
می گذرانیم. تورم بالای ۴۰ درصد اســت و شرایط کشور از لحاظ اقتصادی 
خوب نیست. شما به عنوان کســی که عملکردی اقتصادی در دولت جنگ 
و دولت مهندس موســوی داشــتید، به نظرتان چه کاری الان اشتباه انجام 
می شود که با شــکاف طبقاتی و تورمی در این سطح مواجه هستیم، اما در 
زمان جنگ با اینکه دولت های بزرگ از عراق حمایت می کنند و ایران با آنها 

در حال جنگ بود، این قدر وضعیت اقتصادی کشور بد به نظر نمی رسید.
یک خاطره می گویم. زمانی که معاون کل وزارت اقتصاد بودم، آقای مسعود 
نیلی معاون سازمان برنامه و بودجه بود. در آن زمان نرخ آزاد ارز ۷۰ تومان بود. 
تا زمان مهندس موسوی دلار هفت تومان بود. در آن زمان بحث این بود که نرخ 
ارز را از هفت تومان تغییر دهیم. مصر هم بودیم که نمی  توانیم نرخ ارز را تغییر 
دهیم، چون تورم زاست و یک عده هم می گفتند اگر نرخ ارز را تغییر دهیم بهتر از 
کسر بودجه ای است که الان به مردم تحمیل می شود. فرمول اقتصادی اش هم 
این اســت که درآمدهای نفتی دولت را بانک مرکزی می خرد، ریال را به دولت 
می دهد. پایه پولی کشــور هم همین اســت. یک عده این روزها بحث می کنند. 
من کتاب پول و بانک را نوشــته ام. پایه پولی ترازنامه بانک مرکزی است؛ یعنی 
بخش دارایی ها و بدهی ها را در نظر بگیرید، می توانید پایه پولی را دربیاورید. آن 
زمان با فرمول ثابت کردم هیچ کدام از این حرف ها درســت نیست. آثار تورمی 
کســر بودجه کمتر از تغییر نرخ ارز است، ولی کسر بودجه راه خوبی نیست؛ اما 
در مقایســه این طور بهتر است. من آقای نیلی را به  عنوان اقتصاددان قبول دارم 
و بعدها شاید نظراتمان به هم نزدیک تر شد، ولی آن زمان از نظر فرمولی ثابت 
کرده بودم اگر نرخ ارز را از هفت تومان، ۱۴ تومان کنیم، چقدر تورم ایجاد می کند 

و اگر به همین میزان کسر بودجه داشته باشیم چقدر.
 پس یکی از راه ها این بود که نرخ ارز ثابت نگه داشته شد. �

من به مهندس موسوی گفتم شما برای همیشه نمی توانید این کار را بکنید، 
چون در هر حال اینها فرمول اقتصادی است. وقتی قیمت بازار به تدریج گسترده 
می شود، خودش را به جامعه تحمیل می کند. به آقای موسوی گفته بودم این 

سیاســت را نمی توان برای همیشــه ادامه داد. چون الان در زمان جنگ است 
و می خواهید تورم را به هر شــکل که هســت حفظ کنید تا به مردم فشار نیاید 
و تنش های اجتماعی ایجاد نشــود، این راه جواب می دهد ولی درست نیست. 
حتما باید بین این دو تعدیل ایجاد کنیم، اما در زمان جنگ موقعیت مناسبی نبود.

 بااین حال در زمان جنگ از این روش استفاده شد. �
اســتفاده شــد. محدودیت هایی به جای خودش ماند و بالاخره جواب داد. 
در واقع توانستیم فشــاری را که روی دوش مردم بود، کم کنیم. یادم هست در 
مجلس مسخره می کردند می گفتند دولت قیمت گذار هستید نه خدمتگزار. ولی 
زمان جنــگ راه دیگری نبود. حتی زمان آقای رفســنجانی من را به عنوان وزیر 
اقتصاد و بازرگانی معرفی کردند و ایشان که گفت شما هنوز همان تفکر را دارید، 
گفتم نگاه شما چگونه اســت؟ نگاه ما به جهان و ایران خیلی مهم است. من 
گفتم اگر شــما نگاه توسعه ای دارید، اگر رفاه و اقتصاد مردم برای شما اولویت 
دارد،  تعامــل با جهان باید تغییر کند؛ اما اگر اهداف سیاســی اولویت دارد، این 
توسعه اقتصادی این فاکتورش ممکن است لطمه ببیند. ترجیح من به عنوان یک 
فرد اقتصادی و سیاســی، توسعه اقتصادی است؛ اما شاید کسانی بگویند نحوه 
سیاست و نگاهمان به جغرافیای سیاسی جهان طوری است که سیاست برای 
ما مهم تر است. کاظم پور همیشــه می گفت از اقتصاد خرج سیاست کرده ایم. 
آنچه در ظاهر هــم می بینیم و فاکتورها و المان ها را می بینیم، معمولا این کار 
را کرده ایم. برخی کشــورها خودبه خود این دو را خیلی نزدیک به هم مدیریت 

می کنند؛ مثل ژاپن.
  می توان گفــت تبعات اقتصادی دولت جنگ در دولت آقای هاشــمی  �

و دولت های بعد خودش را نشــان داد و با بار هزینه سیاســی که در پرونده 
هســته ای از دولت آقای خاتمی شــروع شــد، هم افزایی کرد و وضعیت 

اقتصادی کشور دگرگون شد.
وقتی نرخ ارز را رســمی تغییر می دهید، عملا پایه پولی را بالا برده اید. حالا 
همه می گویند دســت دولت در کسر بودجه است. کسر بودجه هست و شکی 
نیســت، اما به محض اینکه قیمت رسمی ارز را تغییر دهید یا به بانک مرکزی 
اجازه دخالت بدهید، معادلات متفاوت می شود؛ یعنی عملا یک نوع تزریق پول 
زیاد در جامعه انجام می دهید. اینکــه می گویم پایه پولی یک باره افزایش پیدا 

می کند، یک دلیلش کســری بودجه است؛ چون دارایی های بانک مرکزی است 
که ارزهای خارجی به اضافه بدهی دولت و بدهی بانک هاست. هرکدام از این 
فاکتورها زیاد شود، عملا پایه پولی را بالا برده اید و با ضریب فزاینده نقدینگی بالا 
می رود. حالا چه کسر بودجه داشته باشید که بدهی دولت است و چه ارز را بالا 

ببرید، هر دو آثار تورمی دارند.
 در شــرایط کنونی از لحاظ اقتصادی چه راه حلی برای برون رفت از این  �

اوضاع وجود دارد؟
به هر حال باید هزینه های ارزی را کاهش دهیم. درآمدهای ارزی ما مشخص 
است. بخشــی از این درآمدها، درآمد نفت اســت که مستقیم به بودجه نفت 
می آید. در درآمدهای جانبی مثل پتروشــیمی که معمولا صادرکننده هســتند، 
دولت ها دنبال برگشــت ارزشان بوده اند. تا زمانی که تک نرخی نشود، بخشی از 
آن برنمی گــردد. دلار آزاد حدود ۲۸ هزار تومان اســت، دلار نیمایی ۲۳ هزار و 
خرده ای. پتروشیمی که صادرکننده است، اینجا سعی می کند کارش را کم ارزش 
نشــان دهد. اگر ارزش کارش یک میلیون دلار اســت، می گوید ۹۰۰ هزار دلار و 
صد هزار تا را ســعی می کند در بازار بفروشد. این میزان صادرات خودش را کم 
نشــان می دهد تا بتواند بخشــی را به صورت آزاد بگیرد. ما بی انضباطی پولی 
داریم. بانک مرکزی زمان آقای همتی نسبتا خوب عمل کرد. در این بی انضباطی 
پولی نباید شــک کرد. وقتی نرخ ارز یکسان شــود، این اتفاق ها از بین می رود و 
صادرکننده پولش را بیاورد یا نه فرقی ندارد. دلار چندنرخی این انگیزه را می دهد 
که کســی وقتی کالا صادر می کند، میــزان ارزش صادرات را کمتر اعلام کند که 
بخشی را نگه دارد یا خودش بهره برداری کند یا در بازار تزریق کند. دونرخی بودن 
این معایب را دارد. همه کالاها به همین صورت اســت. یکی از شــاهکارهای 
دولت اصلاحات، این بود که ارز تک نرخی شــد و به ایــن قضایا پایان داد. الان 
باید کسی رئیس کل بانک مرکزی شود. همیشه می گویند نرخ بالاتر خودش را 
حاکم می کند، اگر از این دونرخی نجات پیدا کنیم، بخشی از این ارزها که خارج 
می شــود، برمی گردد. بخش دوم هم فرار ســرمایه است. همه می دانند که در 
کشــور فرار مغزها و فرار ســرمایه  داریم. این همه خانه که در ترکیه خریداری 
می شود، سرمایه است که خارج می شود. چرا فرار سرمایه و فرار مغزها داریم؟ 
اینها ســؤالات اصلی کشور اســت. اگر نمی خواهیم این اتفاق ها بیفتد، گروهی 
که گرایش سیاســی ندارد، فاکتورها را کنار هم بگذارد و ببیند چرا جوانی که در 
این کشور فارغ التحصیل می شود، نمی خواهد اینجا بماند. یکی از دانشگاه ها در 
کانادا بررســی کرده بیش از ۹۰ درصد کسانی که در کنکورهای شیمی و فیزیک 
یا تحصیل کرده های دانشــگاه های شــریف، تهران و امیرکبیر بودند، در خارج از 
ایران هســتند. ببینید چقدر ایرانی پروفســور خارج از ایران هست. چرا اینها در 
کشور نمی مانند؟ بالاخره هرکسی به کشــورش علاقه دارد. یک عده می گویند 
خب کشــورمان را دوســت داریم، اما می خواهیم زندگی کنیــم. من معتقدم 
ســرمایه گذاری در ایران ســود بهتری دارد، اما باز هم ترجیح می دهند خارج از 
ایران ســرمایه گذاری کنند. یک سری مؤسسات مطالعات اجتماعی مستقل باید 
باشد که اینها را بازیابی کرده و به مقامات کشور انتقال دهد، شاید بتوان راه حلی 

پیدا کرد.

روایت علی ماجدی از سیاست های اقتصادی دولت  موسوی

  می گفتند دولت میرحسین قیمت گذار است نه خدمتگزار
ارز تک نرخی یکی از شاهکارهای دولت اصلاحات بود


